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چکیده
 ـ در نظام جزایی اسلام ی در براي بستگانِ مقتولی که به قتل عمد کشته شده اسـت، حقّ

پیش بینی شده است. امـا از بسـتگان مقتـول، زوجـین     » قصاصحقّ«ي به مثل با عنوانمقابله
هـا در  ت شناخته نشده اسـت، اگـر چـه کـه آن    ی براي آنان به رسمیو چنین حقّانداستثنا شده

.ق.م.ا261ي صورت توافق بازماندگان بر دیه، از آن بهره مند می شوند. بر همین اساس، ماده
ي مقتول اند مگر ها است همان ورثهاولیاي دم که قصاص و عفو در اختیار آن« مقرر می دارد: 

.»قصاص و عفو و اجرا، اختیاري ندارندزن و شوهر که در
ترین دلیل این حکم، اجماع است اما دلایل دیگري مانند برخـی روایـات، فقـدان    مهم

نیز ...وي تشفّی در زوجین، انقطاع زوجیت با مرگ، برتري خویشاونديِ نَسبی از سببیانگیزه
با عمومات و اطلاقات کتاب و اقامه شده است که هیچ کدام قابلیت اثبات چنین حکمی را که

سنّت، مخالف است را ندارند. از آن سو، افزون بر عمومات و اطلاقات یـاد شـده، تأکیـدهاي    
بر همسانی آنان با خویشاوندان نَسبی ي زوجین، گواهیي ویژهبسیار قرآن و روایات بر رابطه
در استیفاي حقِّ قصاص است.

.ه، ارث، زوجین، جزا، اولیاي دمدیقتل، عمد، قصاص،ها: کلید واژه

.10/08/1387؛ تاریخ تصویب نهایی:19/05/1387خ وصول:ی. تار٭
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طرح بحث
ري که در نظام کیفري اسلام بـراي مبـارزه بـا جـرایم علیـه      یکی از نهادهاي مؤثّ

می باشد که گرچـه  » قصاص«تمامیت جسمانی افراد جامعه، تأسیس گردیده است، نهاد
و اما در اسـلام بـه اوج تکامـل   1ي عرب وجود داشته استپیش از اسلام نیز در جامعه

بایستگی خود رسیده است به گونه اي که در عین حال که بزهکار را به کیفر رفتار غیـر  
ي طبیعی شان مـی رسـاند و نقـش پیشـگیرانه    اش و بازماندگان مقتول را به حقّانسانی

هـاي انسـانی و اخلاقـی نیـز ماننـد سـفارش بـه        کیفر را به خوبی ایفا می کند، بر جنبه
بري در صدمات و پاسداشت اصل شخصی بودن مجـازات  ي عنصر برابخشش، ملاحظه

هم تأکید می ورزد.  
ي یکی از مباحثی که در باب قصاص، محـل انظـارِ فقیهـان قـرار گرفتـه، دایـره      

ي قصاص مطالبهاست؛ یعنی کسانی که حقّ» ارث قصاص« یا همان» اولیاي دم« شمولِ
است، بـه طـور اجمـال، مـورد     » الوارث م«همان » وارث قصاص«ه این که را دارند. البتّ

اند:پذیرش همه است؛ اما آنان در سه ناحیه دچار اختلاف گردیده
قصاصارث بردن زوجین از حقّ. 1
قصاصارث بردن خواهران و برادران مادري از حقّ. 2
قصاصارث بردن مطلق زنان از حقّ. 3

ث هـاي  گرچـه بح ـ ي نخست، گفـت و گـو مـی کنـد    این نوشتار تنها در ناحیه
اس نظـري کـه مـورد پـذیرش     ـ. بر اس ـي دوم و سوم وجود داردمبسوطی نیز در ناحیه

ي مطالبـه ي فقیهان شیعی و دسته اي از فقیهـانِ سـنّی قـرار گرفتـه، زوجـین حـقّ      همه
ها به طور عمد توسط فـردي کشـته   را ندارند؛ یعنی چنان چه یکی از آنو عفوقصاص

ایـن  گاهی (یا ببخشدگاه بخواهد که قاتل را قصاص کندشود، دیگري نمی تواند از داد

؛ شـیخ  172، صمختصـر المعـانی  تأییدي بر ایـن مطلـب اسـت. ر.ك:    » القتل انفی للقتل« . مثلَِ معروف عرَب1
.7/4، مبسوطوسی، ط
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-نیـز عنـوان مـی   » قصـاص محرومیت زوجین از ارث بردنِ حقّ«مسأله را تحت عنوانِ
ه در صورتی که به هر دلیل، قاتـل قصـاص نشـود و از او دیـه گرفتـه شـود،       ؛ البتّ)کنند

زوجین هم از آن برخوردار خواهند شد.  
ي این دیدگاه، دلایلی را مطرح می سازد هنقد ادلّپژوهشِ حاضر ضمن بررسی و

قصاص را تقویت می کند.  ي ارث زوجین از حقّکه ایده

عبارات فقیهان
ي فقیهان شیعی، زوجین را از ارث قصاص، همه1از شیخ طوسی تا امروز، تقریباً 

اي از عبارات آنان، از نظر می گذرد:محروم ساخته اند. پاره
می نویسد:  نهایهر شیخ طوسی د-1

س يو الزوج و الزوجة ل...ته سوی الزوج و الزوجةيرثون دين ياء المقتول هم الذياول
.)735(المطالبة بالقَودس لهماية . . . و ليسهمهما من الديرلهما غ

نیز همین گونه می نگارد با این تفاوت که تنها زوجه را اسـتثنا  خلافاو در -2
ت که چرا تنها زوجه را استثنا کرده چون در مسأله، قول بـه فصـل   می کند و معلوم نیس

وجود ندارد:
ة کان لها يفان قبلوا الداءيرثه الاوليئاً و انما القصاص يلا ترث الزوجة من القصاص ش

.)5/153(بها منهاينص
ی که معمولاً فتاوایش در نقد نظرات شیخ است، این جا بـا او  ابن ادریس حلّ-3

مختصـر  و مبسـوط ، یـه نها؛ وي پس از آن که سـخن شـیخ را از   استشده هم سخن 
مـی آورد، آن را فتـوا و   در، در نابهره منديِ زوج و زوجه از قصاص بـه نقـل  الفرائض

.)328-3/327مورد اعتماد خویش معرفی می نماید(

-را دشوار می» همه« پس از این خواهیم دید که در سخن محقّق اردبیلی نکته اي وجود دارد که کاربرد واژه ي. 1
.از همین مقاله)14و13: صكسازد( ر.
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:استی نیز چنین ق حلّمحقّرأيِ -4
 ـبهما مـن الد ينص ـلهمانّرث المال عدا الزوج و الزوجة فايرث القصاص من ي ة فـی  ي

 ـرثـان مـن الد  يالـزوج و الزوجـة  انّيرعمد او خطاء...غ -4/1001(راتية علـی التقـد  ي
1002(.

قصاص محـروم  علّامه بر همین منوال در کتاب هاي خود، زوجین را از حقّ-5
می نویسد:ارشاد الاذهانمی سازد. در 

.)2/198(...ة فی القصاصة وارث المال عدا الزوج و الزوجيرث القصاص و الدي
، 285-9/283، مختلـف دارد(تحریـر و مختلفقریبِ به همین عبارت را در 

.)493-5/492، تحریر
)، فاضـل  45-13/43)، شـهید ثـانی(  622-4/621قین(هم چنین فخـرالمحقّ 

 ـ428-13/426ق اردبیلی()، محق2/465ّهندي( و 10/85د جـواد عـاملی(  )، محم (
بر این حکم تأکید می ورزند.) نیز286-42/283صاحب جواهر(

تاهل سنّفقیهاندیدگاه
ت دیدگاه واحدي در ایـن مسـأله ندارنـد؛    برخلاف فقیهان امامی، فقیهان اهل سنّ

خوریم. شافعی بـه صـراحت، از ارث  ی در یک مذهب، گاهی به هردو دیدگاه بر میحتّ
می پندارد:گوید و آن را باور تمام مسلمانان قصاص توسط زوجین سخن میحقِّ

واذا کان هکـذا  ورث الماليالعقل موروث کما علمته فی انّما) ي(فتلف المسلمون يخلم 
ت زوجـة کانـت لـه او    ياث الميرمن مما جعل االله لهوارثکما کان لکلِّدمٍولیوارثفکلُّ

.)6/13( ة الدمين ولامحداًرج منهم اَيخاو ولداً لااًمابنة او اُ
را تـوارث قصـاص  اطر همین عبارت است که شیخ طوسی، قول به و شاید به خ

به طور مطلق به شافعی نسبت می دهد:
.)5/153، خلافطوسی، (بها من القصاصيوقال الشافعی لها نص
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توارث قصـاص ل در کلمات فقیهان شافعی در می یابیم که قول به عدم اما با تأم
.ردنیز در میان آن ها وجود دا

آن که قصاص را قابل توارث می داند، سه وجـه را در مـورد ارث   نَووي پس از
م را که از منظر او منصوص قصاص در میان شافعیان، مطرح می سازد و آن گاه قول سو

تأیید می کند.-ارث بردن زوجینیعنی-است
.)18/440( رث بسببيرث بنسب و من يع الورثة من يرثه جميانه ...

از نسـبی  (اعـم ي وارثانق به همهداند که متعلّی میا حقّبکري دمیاطی نیز قَود ر
و سببی) است.

و ينکـالزوج من له فروض مقدرةلُّثبت القود للورثة العصبة و ذی الفروض و هم کُي
.)4/144(الام و الاخ من الام

م پس از آن که اقوال مختلف را از فقیهان هـم مـذهب خـودش نقـل     ـشربینی ه
.)39-4/40را ترجیح می دهد(ث قصاصتوارکند، قول به می

نویسد:میمبسوطاست. سرخسی در توارثي غالب، در فقه حنفی نیز نظریه
) 157-26/158( ثبت حق الزوج و الزوجة فی القصاص عندنايو کذلک ...

در بدایع الصنایع نیز آمده است:
)7/242( ابوبکر کاشانی، فالمستحق للقصاص هو الوارث للمال...

ي زوجین، جاري می دانند.حنابله نیز ارث قصاص را در بارهاکثر 
و النسـاء و  ع الورثـة مـن ذوی الانسـاب و الاسـباب و الرجـال     يلجمالقصاص حق

.)9/464، مة( عبداالله بن قداالصغار و الکبار
تصـریح  بر امکـان ارث قصـاص در زوجـین    با صراحتبهوتی از فقیهان حنبلی 

کند.می
و ذوی ينحتی الـزوج اثه من الماليرل ورث القصاص علی قدر مو کل من ورث الما

.)630-5/631(الارحام
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رسد در فقه مالکی، محرومیت ارث قصاص توسط زوجـین، قـول   اما به نظر می
غالب باشد. ابوالبرکات پس از آن که وارث قصاص را همان وارث مال می داند، بر این

زوجین از این حکم، مستثنا هستند.ورزد کهنکته تأکید می
...4/262( ...من لها کلامالدم و لا لزوجنعم لا دخل فی ذلک لزوجة ولی(.
 ـزان و مانعان اهل سـنّ ه در کلمات مجوالبتّ اي وجـود دارد کـه در بحـث    هت، ادلّ

تحلیل و ارزیابی مسأله بدان خواهیم پرداخت.

قصاصدلایل قائلان به محرومیت زوجین از حقّ
ي آنان را در هفت مورد هچه در بیان مانعان آمده است می توان ادلّاز مجموع آن

خواهیم پرداخت.هادر مبحث بعدي به نقد آني آنان،ادلهمرور پس از. گردآورد
دلیل اول: اجماع

ي سخن اشاره شد مهم تـرین دلیـل قـائلان بـه حرمـان      همان گونه که در طلیعه
ماع است. این اجماع نخستین بار در کـلام شـیخ طوسـی در    زوجین از حق قصاص، اج

خلاف نقل شده است:
.)5/153(همالفرقة و اخبارنا اجماعلُيدل...

استفاده می کند.» نفی خلاف« ، از»اجماع« ابن ادریس به جاي
فـی القصـاص و لهمـا    اصحابنا انه لا حـظّ لهمـا  ينا الزوج و الزوجة فلا خلاف بفام

.)3/327(ةياث من الديربهما من المينص
.)13/45کند(عاي وفاق میبر این مسأله ادمسالک شهید ثانی هم در 

امـا از  .)2/465عـاي اتفـاق شـده اسـت(    نیز بر ایـن حکـم، اد  کشف اللثام در 
چنین بر می آید که شیوع پیدا کردن این کشف اللثام بر مةتعلیقات صاحب مفتاح الکرا

: تعلیقات قصـاص،  مةمفتاح الکراسی به بعد رخ داده است( فاق، از زمان شیخ طونقلِ اتّ
.)477به نقل از صانعی/10/85
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نیز چنین آمده است:جواهردر 
ا وـع منهـوط و السرائر فی موضـا عن المبسـال کمـرث المياص من ـرث القصيو 

 ـضـاح و اللمعـة و المسـالک و الر   ير و المختلف و الارشاد و الايالتحر ... و اض و الروضـة  ي
عـدا الـزوج و الزوجـة فامـا لا     ...ة اولی الارحاميبالذکور و الاناث لعموم ادلة الارث من آ

.)42/283(هيسمان قصاصاً اجماعاً بقستحقّي
دلیل دوم: روایات

آن خلافشیخ در نخست ، اندستهفقیه در این مسأله به روایات استناد جدو تنها 
جا که می گوید:

.)5/153(رقة و اخبارهملنا اجماع الفيدل
») خباراَ« ی یک خبر هم وجود ندارد( چه رسد بهبه باورِ برخی در این مسأله حتّ

و این فرض هم بعید است که این اخَبار، در زمان شیخ وجود داشته ولی بـه دسـت مـا    
بیشتر روایات ،که در خود» تهذیب«نرسیده است چرا که دیگر کتاب حدیثی شیخ یعنی

هی است؛ بنا براین، وقـوع سـهو از   نه را جاي داده است از ذکر این مسأله، تُکتب سه گا
.)477ایشان یا ناسخ در این مسأله، دور از ذهن نمی نماید(صانعی، 

فقیه بعدي محقّق اردبیلی است که پس از بیان اصل این حکم، بر این باور است 
د:که می توان با عمومات کتاب و سنّت، این حکم را تأیید کر

.)13/426(ده عموم الکتاب و السنةيؤيو ...
عـاي  عا که در این باب روایتی در مجامیع معتبر مـا وجـود نـدارد، اد   ه این ادالبتّ

آمده کـه مـی توانـد فقـط در     دعائم الاسلامدرستی است؛ اما تنها یک روایت در کتاب 
بخشی از مسأله مفید باشد.
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الدم بالخعن علی ـان شـاء قبـل الد  1عنی فی قتل العمـد ير اي(ع) انه قال: ولی  ة و ان ي
( قاضـی نعمـان   لهماا الزوج و المرئة فانه لا عفوالدم الّفیعفووارثشاءعفا و قال: و لکلِّ

.)1432شماره 2/410مغربی، 
ا این که گفته شد این روایت در بخشی از مسأله، مفید است به خاطر آن است ام

پرداخته است و نسبت بـه خـود قصـاص، سـاکت     » ز قصاصعفو ا« که مفاد آن تنها به
است؛ یعنی این روایت می گوید زوجین در عفوِ از قصاص، ولایتی ندارند اما ایـن کـه   

عفـو  در تقاضاي قصاص چه حکمی دارند، سکوت کرده است؛ مگر گفته شود نفی حقّ
معلـوم  ه وجـود چنـین اسـتلزامی هـم    قصاص است که البتّاز قصاص، مستلزمِ نفی حقّ

چرا که میان حقِّ عفو و حقِّ قصاص، تلازمی از حیث وجـود نیسـت تـا از نفـیِ     نیست
توان هر کدام را بـدون دیگـري تصـور کـرد.     که عقلاً مییکی، نفی دیگري لازم آید؛ بل

شرعاً هم در هیچ دلیلی، وابستگی این دو مفهوم به هم وارد نشده است.
روایت دیگر

ر شد که در مجـامیع روایـی شـیعی در بـاب قصـاص،      تذکّاین نکته را هم باید م
ي مورد استفاده قـرار گیـرد  روایتی وجود دارد که ممکن است براي حکم مزبور، تا حد

. ایـن روایـت، تحـت عنـوان    گرچه تاکنون کسی در این مسأله بدان استناد نکرده اسـت 
»بابدو لا قَو شـمار آمـده اسـت: کتـاب     ، به رواییدر کتاب هاي » انه لیس للنساء عفو

ــافی ــار)، 7/357(کـ ــذیب)، 264-4/262(استبصـ ــایل )، 10/177(تهـ وسـ
.)18/250(مستدرك الوسائل) و 29/118(الشیعه

ي این کتاب هـا تنهـا از یـک    ل در سند روایت معلوم می گردد که در همهبا تأم
ـدطریق نقل شده است: احمدبن محم  ـ  الکوفی از محم  بن ددبن احمـد النهـدي از محم

ي اسـت نـه مقـول امـام(ع)، و ایـن کـه در نسـخه       دعائماز خود » یعنی فی قتل العمد«يرسد جملهبه نظر می.1
این فقره وجود ندارد، گواه آن است.لوسائلمستدرك ا
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اس از امام صادق(ع). مضمون این روایت در کتـاب هـاي اهـل    بان از ابی العبالولید از اَ
.)482-10/477ابن حزم، ت نیز آمده است(سنّ

ام   ارث ا این که گفته شد این روایت تنها از یک جهت می توانـد در محرومیـت
تنهـا از نفـی   قصاص براي زوجین مفید واقع شود، به این لحاظ است که روایت مزبور 

سخن گفته است و فقط قادر خواهد بود کـه زوجـه را از   -نه مردان-حق قصاص زنان
در این » نساء« ياین حق محروم سازد آن هم در صورتی که بر این باور باشیم که واژه

ي تصدیقی، شاملِ زوجه نیز می گردد. بنا بر این معناي روایت ایـن مـی   روایت به اراده
نمـی تواننـد در مـورد قصـاص     -بی و چـه سـببی  سچه نَ-ه طور مطلقشود که: زنان ب

تقاضایی داشته باشند.
ي تشـفّی در  دلیل سـوم: فقـدان پیونـد نسـبی میـان زوجین(فقـدان انگیـزه       

زوجین)
بر اساس یک دلیل اعتباري و قیاسی منطقی که ارائه کـرده  مسالکشهید ثانی در 

او بر ایـن بـاور اسـت کـه چـون حـق       است ، حق قصاص را از زوجین سلب می کند. 
ي خونی آن هم براي تشـفّی خویشـاوندان نَسـبی    قصاص بر مبناي پیوند نَسبی و رابطه

ج ري این حـق خـا  استوار است، لا جرم زوجین که داراي چنین پیوندي نیستند از دایره
):13/45اند. او صغرا و کبراي قیاس را چنین می آورد(

ي ولـی ثابـت مـی شـود. در زوجیـت، نَسـبی      حق قصاص به جهت تشـفّی بـرا  
ي قیاس چنین خواهد بود: حق قصـاص  و نتیجه(ولایتی) نیست تا موجب تشفّی گردد.

شود.  براي زوجین، ثابت نمی
استنباط کرد خلافتوان این دلیل را از ضمن کلام شیخ طوسی در هم چنین می

 ـرثـه الاول يو انمـا  ...«آن جا که چنین تعبیر می کنـد:  یعنـی منحصـراً حـق    )» 5/153(ءاي
بی دارد.  سقصاص متعلق به اولیاي مقتول است که انصراف به خویشاوندان نَ
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ت نیز به این دلیل اسـتناد شـده است(شـوکانی،    در کلام برخی از فقیهان اهل سنّ
.)4/39، شربینی، 7/176

دلیل چهارم: انحلال زوجیت با فوت یکی از زوجین
اند: چون بـا قتـل   براي نفی حق قصاص زوجین گفتهبرخی از فقیهان اهل سنت

گردد بنابراین وجهی براي استفاده از ي زوجیت میانشان گسسته میآن دو، علقهیکی از
قصاص، باقی نمی ماند.حق

ابن سیرین می گوید:
ه انـی و الزوجللتشـفّ ختص بدم المقتول الورثةُ من النسب اذ هـو مشـروع  ي  ة ترتفـع  ي

.)7/176ی، (شوکانبالموت
نویسد:سرخَسی نیز می

 ـرث الزوج و الزوجة من الديو قال مالک لا ...  ـةي ئاً لان وجوـا بعـد المـوت و    يش
.)26/157(ة تنقطع بالموتيالزوج

نَووي هم بر این باور است:
.)18/440(، ة تزول بالموتيی و الزوجراد للتشفّيلان القصاص ...

انتساب یافته است البته با بیانی دیگـر. او معتقـد   این استدلال به ابن ابی لیلی نیز
است دلیل محرومیت زوجین از حق قصاص این اسـت کـه سـببِ اسـتحقاق زوجـین،      
وقوع عقد است و حال آن که قصاص با عقد به استحقاق در نمی آید. گواه این مطلـب  

اتـاً) و  (چرا که حق او نیز با عقد آمده نـه ذ آن که موصی له هم در قصاص حقی ندارد
سبب این امر آن است که اساساً قصاص براي تشفی و انتقام، تشریع شده است و تشفّی 

البته ابی لیلی با ایـن  ي خویشاوندانی است که یک دیگر را یاري می کنند.و انتقام ویژه
.)26/157(سرخسی، استدلال، زوجین را از دیه هم محروم ساخته است

دلیل پنجم: جلوگیري از قتل همسر
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یکی از دانشیانِ حقوق جزا، ممنوعیت ارث قصاص براي زوجـین را ایـن گونـه    
توجیه می کند:

سیاست کیفري در جهت پیشگیري از قتل همسر توسط اجنبی بـا تبـانی همسـر    
.)70ایرج گلدوزیان، ص(قصاص استدیگر از طریق منتفی ساختن

ه با ثالث در قتـل  منظور آن است که قانونگذار براي آن که از تبانی زوج یا زوج
زیـرا اگـر   همسر دیگر جلوگیري کند، حق قصاص را براي زوجین منتفی ساخته اسـت 

حقّ عفو و قصاص در دست زوجین بود، هر کدام ممکن بود با تبانی با شـخص ثـالثی،   
همسر خود را به قتل رسانده و آن گاه او را به عنوان ولی دم، عفو کند.

ی توان دو وجه دیگر را هم بر آن هـا افـزود گرچـه    ي اقامه شده مهافزون بر ادلّ
قائلی ندارند.

نسب از سبب    ائیتدلیل ششم: اقو
ممکن است کسی با استناد به مذاق شرع بر این باور باشـد کـه از منظـر شـارع،     

ي سببی، مستحکم تر، استوارتر و عمیق تر است و از ایـن رهگـذر،   بی از رابطهسپیوند نَ
بستگان نسبی به ارث می رسد.حق قصاص تنها به 

بی در ارث، قصاص نشدن پدر عا،شاهد بر این ادسهم فزون تر خویشاوندان نَس
در قتل فرزند، لزوم پرداخت دیه بر عاقله و نظایر آن است.  

ي قصاصدلیل هفتم: تحدید دایره
ممکن است براي اثبات حکم، چنین استدلال شود که اسـلام بـه محـدود کـردن     

صی که ناشی از حس انتقام جویی است تمایل دارد از این رو سعی کرده است حق قصا
تا حد ممکن، این حق را گسترش ندهد. گـواه ایـن ادعـا، سـفارش قـرآن و سـنت بـه        
گذشت از قاتل است. بنا براین در هر موردي که ثبوت حق قصاص، مشکوك باشد باید 

اصل را بر عدم آن نهاد.
ارزیابی ادلّه
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ي چیزي اسـت کـه در توجیـه ممنوعیـت زوجـین از حـق       ذکر شد، همهآن چه 
قصاص گفته شده یا قابل گفتن است؛ اما به نظر می رسد هیچ کدام از این دلایل بـراي  
اثبات این حکم، کافی نیست. اینک ضمن مرور ادلّـه، بـه نقـد و بررسـی آنهـا خـواهیم       

پرداخت.
نقد دلیل اول  

ر حرمان زوجین از حق قصاص، ادعـاي اجمـاع   گفته شد که گروهی از فقیهان ب
اند و حتّی صاحب جواهر بر این باور بود که هردو نوع اجماع( محصل و منقـول)  کرده

). در ارزیابیِ این دلیل چند نکته وجود دارد:42/283در مسأله وجود دارد(
اصولاً جایگاه اجماعات منقول به خبر واحد در نزد اصولیان امـامی بـه ویـژه   -1

پس از شیخ انصاري که بنیان حجیت اجماع را به چالش جدي کشاند، چندان اسـتوار و  
به سامان نیست. تکرارِ مباحث شیخ در این مختصر، نه ممکن است و نه بایسته؛ امـا بـه   

ي مدعاي او چنین گفت کـه اولاً اجمـاع تنهـا بـه عنـوان      طور خلاصه می توان در باره
نیمه حجت) و ثانیاً اجماعی از حجیت برخوردار است کـه از  مکملِ دلیل حجیت دارد(

اي باشد که بـراي فقیـه حاضـر،    فراوانی نقل، گستردگی ناقلان و دیرینگی آنها به اندازه
ایجاد حدس قوي به قول امام(ع) بکند؛ اما در محل بحث، اجماعی که نقل شده واجـد  

این اجماع با وجـود اخـتلاف منظـر    ها نیست. و اساساً معلوم نیست که نقلِاین ویژگی
بـر چـه   -به لحاظ مبانیِ حجیت اجماع مانند لطُف، حس، تقریر، حدس و . . .-ناقلان

بنیانی استوار بوده است؟
ي مهم اشاره شـد کـه حتـی صـاحب     در ضمنِ بیان دلیل اجماع، به این نکته-2

این اجماع از زمان شیخ ، مدعی است کهکشف اللثاممفتاح الکرامه در حواشیِ خود بر 
). این ادعا بـه فـرض صـحت، ارزش    10/85، شایع شده است(خلافطوسی و کتاب 

سازد چرا که اجماعی می توانـد مـا را از   نقل اجماع مزبور را با کاستیِ جدي مواجه می
الاول نباشد و به دوران امام(ع) متّصـل باشـد؛ و   موافقت امام(ع) مطمأن سازد که مقطوع
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اي نشـده  ن که در سخنان فقیهان پیش از شیخ طوسی، اصلاً به این حکـم، اشـاره  حال آ
است چه رسد به ادعاي اجماع بر آن! افزون بر این، وجود این اجماع در کتاب خـلاف،  

گر سستی آن است چرا که اجماعات شیخ در خلاف، مورد اعتماد نیست.خود نمایان
تـوان از  مقام سخنی دارد که تلویحاً میسه دیگر آن که محقّق اردبیلی در این-3

استشـمام کـرد. عبـارت او چنـین     -هر چند در مقام نظر-آن مخالفت او را با این حکم
است:                                                                                                                      

 ـثهم مـن الد يمن القصـاص و تـور  ث الزوج و الزوجةيو اما عدم تور ة سـواءکانت  ي
ه الاجماع و مايد ادعی فـفقاتلـبالاصالة او کانت عوضاً عن القصاص برضا ولی الدم و الق

.)13/426(و ان کان فی دلالتهما نظرده عموم الکتاب و السنةيؤيالفه و يخعلم من 
 ـ  دان بـا ایـن حکـم، موافـق     وجود دو قرینه در کلام او نمایانگرِ آن است کـه چن

، تحصـیلِ آن  »ادعاي اجماع شده است«ي اجماع با عبارتنیست. نخست آن که در باره
عـدم  «پـذیرد کـه از بـابِ    را می» عدم علم به خلاف«را براي خود، نفی می کند؛ و تنها
نمی تواند وجود مخالف را نفی کند.  » الوجدان لا یدلّ علی عدم الوجود

ر دلالت آیات و روایاتی که در تأیید این حکـم آورده شـده اسـت،    دوم آن که د
اشکال می کند اگرچه به بیان وجه اشکال نمی پردازد. با توجه به این که ایشان در آغاز 

توریـث از دیـه)،   -سخن، دو حکم را مطرح می کند( عدم توریث زوجـین از قصـاص  
ت، بخش اول اسـت یـا دوم و یـا هـردو؟     معلوم نیست که منظور از تأیید با کتاب و سنّ

(عـدم  البتّه با تأمل می توان دریافت که کتاب و سنّت نمی توانند مؤید بخـش نخسـت  
توریث قصاص) باشند چرا که نه در قرآن و نه در سنّت، هیچ نص یا ظـاهري بـر ایـن    

ان بـه  (توریث دیـه) مـی تـو   ي دومحکم ولو به نحو عموم، وجود ندارد. اما براي فقره
عمومات ارث استناد کرد، هر چند که ما نص یا ظاهري در تأیید این حکـم از روایـات   
نیافتیم. در نتیجه استناد این دو حکم به عمومِ روایات، خالی از اشکال نیست(بعداً بیشتر 

.در این خصوص سخن خواهیم گفت)
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م و یا خصـوص  بنابراین اگر منظور اردبیلی از تأیید با کتاب و سنّت، هر دو حک
حکم نخست باشد، با توجه به اشکالی که در دلالـت آنهـا مـی کنـد، مـی تـوان چنـین        
پنداشت که این حکم در نزد او، ثابت نیست. خلاصه آن که او اجماع را نمـی پـذیرد و   

در دلالت کتاب و سنّت نیز خدشه می کند.
اي اجمـاع کـرده   ع ـمسـأله اد این احتمال نیز قویاً وجود دارد آنان که در این-4

اقامـه کـرد، اسـتناد کـرده باشـند( صـانعی،       مسالکاند، بر همان علّتی که شهید اول در 
مقطوع المدرکیهگویند که همانند اجماع ). به این نوع اجماع، محتمل المدرکیه می478

براي قائلان به حجیت اجماع، فاقد اعتبار است.
نقد دلیل دوم

یل دوم گفته شد که هیچ کدام از دو فقیهـی کـه حکـم    پیش از این در بیان دل
اند، مستَندَ خویش را ذکر نکرده اند. شیخ طوسی تنها بـه  مسأله را به روایات، اسناد داده

بسـنده کـرد و محقّـق اردبیلـی نیـز فقـط       » و اخَبارهمقةدلیلنُا اجماع الفر« گفتن این که
ید حکم دانست.را، مؤ-نه دلایل صریح–عمومات کتاب و سنّت

وجود دارد کـه  دعائم الاسلاماما همان گونه که قبلاً اشاره شد روایتی در کتاب 
بنا بر صحتش، تنها می تواند در قسمتی از حکم مزبور، رهگشا باشد.

از امام علی(ع) نقل شده که می فرمایند:
ن شـاء  إةَ و يبِلَ الدشاء قَنو إشاء قَتلَان-عنی فی قتل العمدي-اريولی الدم بالخ

عفو کُلِّ وارثلهماعفا و ل 2/410( فی الدم الّا الزوج و المرئة فانه لا عفو(.
مـورد اتّکـاي   دعائماز نظر سندي این روایت قابل اعتماد نیست زیرا اولاً کتاب 

فقیهان قرار نگرفته است به ویژه آن که این روایت کـه از علـی(ع) نقـل شـده در هـیچ      
یگري پیش از آن نیامده است. و ثانیاًً این روایت مانند دیگر روایات این کتـاب،  کتاب د
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ي راویان آن ذکر نشده است؛ بنابراین نمی تـوان بـه جـرح و    غیر معنعن است و سلسله
1تعدیل آنان پرداخت.

عفـو از  « يدلالت حدیث نیز چندان به سامان نیست، زیـرا اولاً مفـاد آن دربـاره   
را از زوج » حق عفو«؛ به دیگر عبارت، این حدیث »استیفاي قصاص« هاست ن» قصاص

را نفـی کنـد و موضـوع دوم، محـلّ بحـث      » حق قصاص«کند نه آن که و مرئه، نفی می
است. مگر آن که گفته شود که نفی کردنِ حق عفو، مستلزم نفـی کـردنِ حـق قصـاص     

تو حق نـداري  « این گزاره: است؛ ولی چنین استلزامی وجود ندارد چرا که نمی توان از 
».تو حق قصاص هم نداري« نتیجه گرفت که: » عفو کنی

اشکال دوم آن است که مفاد حدیث با فتواي فقیهان، کاملاً انطبـاق نـدارد. آنـان    
و » زوج«را از ارث قصاص محـروم دانسـته انـد ولـی ایـن حـدیث،       » زوجه«و » زوج«
، عموم مطلق است.  »مرئه«و » زوجه«ان را محروم می سازد و روشن است که می» مرئه«

ممکن است کسی بگوید از نفی عام، نفی خاص هم لازم می آید؛ یعنـی از نفـی   
حـد نفسـه   را نیز نفی کرد. در پاسخ باید گفت: این سـخن فـی  » زوجه«می توان » مرئه«

درست است اما این جا نمی شود بدان ملتزم شد چرا که اکثرِ قائلانِ حکـمِ محرومیـت   
) جـاري  ...(ماننـد مـادر و خـواهر و   وجین، این حکم را در مورد دیگر وارثان مؤنّـث ز

را در این حـدیث بـه عمومیـت خـود بـاقی      » مرئه«کنند؛ بنا براین آنان، نمی توانند نمی
نیز در دست نیست پس  چـاره اي جـز   » زوجه«گذارند، و قرینه اي بر تخصیص آن به

ماند.رد حدیث باقی نمی
تنهـا بـا دو طریـق نقـل شـده      » 2س للنسـاء عفـو و لا قـود   لي« مشهوراما حدیث

در طریق نخست در میانِ راویان آن، وضعیت محمدبن احمد نهـدي بـا اخـتلاف    1است.

در دوران فاطمیان مصر، نقش قانون اجرایی آنان را داشته است و به همـین خـاطر،   دعائم الاسلامگویا کتاب .1
ي دهـم هجـري   ي این کتاب مربـوط بـه سـده   ي پیدا شدهفاقد ویژگی هاي حدیث شناختی است. نخستین نسخه

کند.سال پس از تحریر اولیه که طبیعتاً در ایجاد وثاقت آن خدشه میقمري است یعنی حدود پانصد
مسـتدرك  ) و 29/118(وسـایل الشـیعه  )، 10/177(تهـذیب )، 264-4/262(استبصار)، 7/357(کافی.1

.)18/250(الوسائل
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)، علّامـه 96،رجـال دانشیان رجال، مواجه است. گروهی مانند نجاشی، ابـن غضـائري(  
انـد. ولـی   ضعیف کرده) او را ت79) و فرزند شهید ثانی(ص255، صالاقوالةصخلا(

هـر  ،دهـد کند و تضعیفات صورت گرفته را پاسـخ مـی  آقاي خویی او را ثقه معرّفی می
). همچنـین معلـوم   345-15/344(پـذیرد او را مـی حـدیث »وصف اضطراب« چند

نیست منظور از ابان در این حدیث چه کسی اسـت. طریـق دیگـر را شـیخ طوسـی در      
چنین آورده است:تهذیب

عن ابـی العبـاس   ينداود بن الحصلحسن بن فضال عن عباس بن عامر عنعلی بن ا
فضل بن بقباق عن ابی عبداالله(ع) قال: قلت له: هل للنسـاء قَـود او عفـو؟ قـال:لا و ذلـک      

.)9/397(للعصبة
دانـد علی بن حسن پس از نقل حدیث، آن را بـا مبنـاي اصـحاب، مخـالف مـی     

.)26/87حرعاملی،(
را با همین طریق، نقل مـی کنـد و بـه لحـاظ مخـالفتش بـا قـول        بحرانی نیز آن 

.)29/78، همومشهور، آن را بر تقیه حمل می کند(
اما با چشم پوشی از سندَ، دلالت حدیث هم در موضوع مـورد بحـث، رسـا    

عفـو  «نیست زیرا گرچه این حدیث بر خلاف حدیث قبلی، از این بابت که هر دو حـقِ  
را از ایـن دو  » زنـان « کرده است، مزیت دارد، اما از این جهت که تنهارا ذکر » و قصاص

را بـه  » زوجـه « حق محروم ساخته است، با اشکال روبه رو است چرا که فقط می تواند
را در بر نمی گیرد و این نظریه قائل ندارد.» زوج« لحاظ زن بودنش، در برگیرد ولی 

که تا کنون هیچ فقیهی براي حکـمِ  ي این حدیث آن استي مهم در بارهاما نکته
محلِ بحث( محرومیت ارث زوجین از قصاص)، بدان اسـتناد نکـرده اسـت و آن را در    

ي اند. پیش از این در مطلع سخن گفته شد که فقیهان در مسألهجاي دیگري به کار بسته

.دق(ع)صااحمدبن محمدالکوفی از محمدبن احمد النهدي از محمدبن الولید از ابان از ابی العباس از امام.2
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طلـق  ي سوم این بود که آیا ماند. ناحیهارث قصاص در سه ناحیه، دچار اختلاف گردیده
به سبب همین روایـت،  زنان، از حق قصاص بهره مند می شوند یا خیر؟ گروهی از آنان

محقـق حلـی،   ، 7/54، مبسـوط طوسـی،  (زنان را از ارث قصاص محروم سـاخته انـد  
اما نظر به مخالفت این حکـم بـا مبـانی امامیـه در نفـی      .)10/86، عاملی، 4/1001

-42/283جـواهر، صـاحب  لام کـرده اند( تعصیب، بسیاري از فقیهان آن را مردود اع ـ
286(.

نقد دلیل سوم
ي فقـدان پیونـد نسـبی و ولاء میـان     شهید ثانی چنین استدلال کرد که به واسطه

-زوجین، حق قصاص که به جهت تشفّی تشریع شده است، در مورد آنان به ارث نمـی 
) این دلیل از چند جهت مخدوش است:45-13/43(رسد

»حیـات « کـه بـه جهـت   ي تشـفّی، تشـریع نشـده بـل    نخست آن که قصاص برا
بــوده اســت و بــه فــرض تســلیم، اجتهــاد در برابــر نــص قــرآن         )179بقــره/(

.)477است(صانعی،
تواند دوم اگر هم بپذیریم که تشفّی یکی از اهداف تشریع قصاص است، اما نمی

فقـط در  ي هدف و غرض باشد چرا که اگر هدف، تنها تشفّی مبناي قصاص باشد، همه
ي اطرافیان مقتول صادق است و در مـورد خـود مقتـول فاقـد معنـا اسـت؛ امـا در        باره

روایات و فتواي فقیهان چنین آمده که اگر مقتـول پـیش از مـرگ، جـانی را عفـو کنـد،       
.)109-7/111، مبسـوط شـیخ طوسـی،   اولیاي دم پس از مرگ حق قصـاص ندارند( 

رافیان بدانیم، عفو مجنی علیه مستلزم تضـییع  بنابراین اگر قصاص را صرفاً حقی براي اط
حق آنان است. پس باید پذیرفت که قصاص حقی است که بدواً متعلق به مقتول اسـت  

که در صورت فوت و عدم عفو، به ورثه می رسد.
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سه دیگر به فرض پذیرش این که تشفّی، سـبب وحیـد اسـت، بـاز هـم باعـث       
میشود چرا که دلیلی بر اختصاص تشـفی بـه   ي تشفّی یابندگان نخروج زوجین از دایره

خویشاوندان نَسبی وجود ندارد و حتی در مواردي، تضررّ مادي و معنوي زوجین بیشتر 
از سایر ورثه است.

نقد دلیل چهارم
در این دلیل گفته شده بود که پیوند زوجیت با مرگ، گسسته میشود بـه خـلاف   

د، بنابراین زوجین نمی تواننـد از ایـن حـق،    پیوندهاي نَسبی که با مرگ، پایان نمی پذیر
بهره ببرند. در پاسخ این ادعا باید گفت:

اولاً گسستن پیوند زوجیت پس از فوت، اثبات شده نیست بلکه برخی از احکام 
.)و...فقهی، خلاف آن را اثبات می کند( مانند امکان غُسل زن توسط شوهرش 

ست؛ چرا که می گویـد: حـق قصـاص    ثانیاً این دلیل در ذات خودش، نامعقول ا
براي زوجین، پس از مرگ، ثابت نیست. عکس نقیض آن می شود: حق قصـاص بـراي   
زوجین، پیش از مرگ، ثابت است! و این گزاره نادرست اسـت چـرا کـه دقیقـاً پـس از      

ي زوجیت است که قصاص معنا پیدا می کنـد. اصـولاً   فوت مجنی علیه و انحلال رابطه
انند ارث، امري است که تا پیش از مرگ شخص، محلّـی از اعـراب   استحقاق قصاص م

ندارد، پس چگونه می توان گفت با انحـلال زوجیـت از بـین مـی رود؟ ایـن اسـتدلال       
مستلزم آن است که بپذیریم چنین حقّی تا پیش از فوت مجنی علیه وجود داشته است!

نقد دلیل پنجم
از زوجین یک سـبب پیشـگیرانه   برخی بر این باور بودند که سلب حق قصاص 

داشته است یعنی براي جلوگیري از تبانی یکـی از زوجـین بـا ثالـث در قتـل دیگـري،       
تشریع شده است.  

این استدلال هم قابل قبول نیست چرا که همواره در تشریع احکام باید نوع
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م غالب مورد ملاحظه قرار گیرد نه مصادیق نادر؛ و پرواضح است کـه بنیـان دلیـل پـنج    
مبتنی بر غلبه دادن این اقلیت بر اکثریت است چرا کـه حتّـی در جـوامعی کـه در نظـام      

خانوادگی شان دچار بحران و گسست هستند، باز هم چنین فرضی در اقلیت است.
هاي دیگري اقدام بـه بسـتن بـابِ ایـن امکـان      از دیگرسو، شارع می تواند از راه

براي این گروه اقلیت کند.
نقد دلیل ششم

دلیل ششم مدعیِ برتري نَسب از سبب بود. این استدلال هم قابل پذیرش نیست 
اولاً اگر نسب بر سبب برتري دارد چرا در مـورد دیـه حکـم بـه تسـاوي شـده       چرا که:
است؟

ي سببی دارد؟ این ملاك یـادآور اعصـار   ي خونی چه امتیازي بر رابطهثانیاً رابطه
برخوردار بود که مسقط بسیاري از حقوق براي غیر کهن است که خون از چنان اهمیتی 

هم خونان بود. به نظر می رسد حداقل در موضوع حاضر هیچ ارجحیتی بر پیوند سـببی  
ي سببی ارجحیت دارد چرا که این رابطه وجود ندارد بلکه می توان مدعی شد که رابطه
ربوط را بـا آگـاهی و   ها و تکالیف ملیتومبتنی بر یک نوع اراده و انتخاب است و مسؤ

گزیند و طبیعی است که چنین فردي که در راه انعقاد حقی متحمل زحمات و اراده برمی
ي قتل همسر)، تلاش هاي بسیاري شده است در صورت منتفی شدن این حق(به واسطه

بیند. حتّی در بـاب ارث دیـده مـی شـود کـه خویشـان       تري میاز نظر روحی زیان بیش
چنان پابرجاست. بخشی از ارث محروم می شوند اما توارث زوجین همنسبی از تمام یا 

آیا اهمیت قصاص کم تر از ارث است؟ آیا براي زوج یا زوجه، امکـان قصـاص کـردن    
قاتل کسی که با او پیوند عاطفی و روحی داشته و احیاناً عمري با او به سر برده مهم تر 

ي ممکن است مبلغ چندان زیادي هـم  است یا بهره مند شدن از ماترك وي که در موارد
به خصوص براي زوجه نباشد.
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سوم آن که اگر در فقه جزایی، نسب از اهمیتی فزون تر از سبب برخوردار است 
چرا در موارد دیگر بدان توجه نشده است؟ فی المثل چرا مادر در قتـل فرزنـد قصـاص    

یش تر از پدر نباشـد کـم   ي نسبی مادر اگر بمی شود ولی پدر نمی شود با این که رابطه
تر از او نیست.

ي قضایی نشـان مـی دهـد کـه موضـوع      امروزه مطالعات جامعه شناختی و رویه
قصاص براي زوجین داراي اهمیتی هم سنگ یا برتر از ارث است.

نقد دلیل هفتم
بنا بر آن چه در این دلیل آمده بود، حقوق اسلامی به محدود کردن حق قصاصی 

انتقام جویی است تمایل دارد. در پاسخ می توان گفت:که ناشی از حس
اصل این مدعا صحیح است خصوصاً با تأکیداتی کـه بـه استحسـان عفـو شـده      

اما نکته این است که چرا باید براي تحدید این حق، زوجینی را که به شـدت بـه   1است
ا کـه یـک دهـم    هم وابستگی دارند محروم کرد اما فی المثل یک نوه دایی مجنی علیه ر

دور هـر  این وابستگی را به مقتول ندارد محق دانست؟ و حال آن کـه در خویشـاوندانِ  
ي مال اندوزي، طمع و دخالت هاي شخصی محتمل تر است. بله اگر چند نسبی، انگیزه

دلیل قاطعی بر این محرومیت باشد، سخنی نیست اما همان گونه که ملاحظه شـد هـیچ   
وجود ندارد.دلیل قاطعی در میان 

نتیجه گیري و ارزیابی نهایی
یابیم کـه  ي موافقان حرمان زوجین از حق قصاص درمیبا نگاهی اجمالی به ادلّه

به هیچ وجه قانع کننده و اثبات گر این حکم نیستند:
دلیل اجماع افزون بر اشکالات دلیل شناختی اش بر علّتی اعتباري مبتنی بود کـه  

حجیتش را مخدوش می کرد.
روایات صحیح و دلالت گري هم در مسأله موجود نبود.

.، باب استحباب عفو از قصاص29/119،ةعيالشوسایل ، 178بقره/.1
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ي عقلی و اعتباري نیز قانع کننده نبودند.ادله
ي ماند عمومات و اطلاقات قصاص و ارث است که شامل همـه آن چه باقی می

میراث بران از جمله زوجین می شود و دلیل قاطعی بر تخصیص آن ها در میان نیسـت؛  
یل بهره مندي زوجین از حق قصـاص را بـه طـور اجمـال چنـین      بنا براین می توان دلا

برشمرد:
یـرث القصـاص مـن    « ي ارث؛ چرا که فقیهان تأکید کرده اند کـه:  عموم ادله-1

جـواهر،  صـاحب  ، 4/1001، محقـق حلـی  ، 735، صنهایـه طوسـی، (»یرث المـال 
ث برانند.ا) و زوجین هم به نص قرآنی جزو میر42/283

»ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليِّه سلْطَانا«وایات قصاص ماننداطلاق آیات و ر-2
.)42/283جواهر، صاحب اراده شود(» وارث« ، »ولی« ) بنا بر آن که از33(اسراء/

زوجـین را از دیـه بهـره منـد     ،ارث زوجین از دیه؛ همه یا اکثر فقیهان امامی-3
حب جواهر مدعی است که در میان اهـل سـنّت هـم جـز     سازند(همان.م) و حتّی صامی

ابن ابی لیلی، در این مسأله مخالفی وجود ندارد( همـان.م) و سـبب مخالفـت او همـان     
)؛ و از آن جا که دیه در قتـل  26/157ي انقاطع زوجیت با موت است(سرخسی، شبهه

ه(حقّ قصـاص) هـم   عمد، جایگزین و بدلِ قصاص است، ناگزیر باید به ثبوت مبدلٌ من
ي قتل عمد، فرع بر قصاص است و براي بهـره منـدي از   قائل شد. به دیگر عبارت، دیه

ورت تبدیل آن بهـا در صـوده باشند تـبرخوردار بواً از آن ن بدـآن لازم است که زوجی
دیه، بهره مندیشان از آن معنا یابد.

حق براي زوجـین باشـد.   یک اعتبار عقلی نیز می تواند شاهدي بر اثبات این-4
سببی در زوجـین بـه جهـت ایـن کـه یـک       همان گونه که پیش از این اشاره شد پیوند

ي ارادي و مبتنی بر محبت و علاقه است در بسـیاري مـوارد از پیونـدهاي نَسـبی     رابطه
ریشه دارتر و مستحکم تر است، به ویژه در جهان امروز که با بروز تحول در اندیشه ها 

ي شأن زن از یک خدمتکار و موجود دست دوم بـه یـک شـریک فهـیم و داراي     و ارتقا
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حقّ، پیوند عاطفی مردان و زنان به هم بیش تر شده است و به طور طبیعی، فقـدان هـر   
از نظر بعد عاطفی و روحی و حتّـی مـادي،  زیـان هـاي جبـران ناپـذیري را بـر        ،کدام

ر بایستگیِ چنین رابطـه و نسـبتی تأکیـد و    دیگري وارد می سازد. قرآن کریم نیز خود ب
ورزد. تعبیر به این که زوجین براي هم چونان لباس انـد و خداونـد میانشـان    اهتمام می

) اثبات گر این مدعا است.  21:مودت و رحمت نهاده است(روم

منابع
.قرآن کریم

.تا، بیروت، دارالفکر، بیالمحلیّ؛ابن حزم، ابو محمد علی بن احمدبن سعید
.ق1392، ةيحیدرالةطبعالم، نجف، رجال ابن داود؛ابن داود، تقی الدین حسن بن علی

 ـ، قـم، مکتبـه آ  التحریرالطاوسی؛ابن الشهید الثانی، حسن بن زین الدین االله مرعشـی،  ةِي
.ق1411

، قـم، دارالحـدیث،   رجـال الغضـائري  ؛ابن الغضـائري، احمـدبن عبیـداالله بـن ابـراهیم     
.ق1422
، بیـروت، دارالکتـاب العربـی للنشـر و     المغنی؛موفق الدین ابی محمد عبدااللهةمابن قدا

.تاالتوزیع، بی
.ق1409، ةيبيلحباةلمکتب، پاکستان، ابدائع الصنایع؛ابوبکر کاشانی، علاء الدین

، تحقیقانـاد الاذهـرح ارشـو البرهان فی شةع الفائدـمجم؛دـاردبیلی(محقق)، احم
.ق1416قم، مؤسسه نشر اسلامی، .و..مجتبی عراقی 

و النشـر،  ةع، بیروت، دارالفکر للطباالطالبینةناعا؛بکري دمیاطی، ابن السید محمد شطا
.ق1418

ق.1418، ةيلعلم، بیروت، دارالکتب اکشاف القناع؛بهوتی، منصوربن یونس
.ق1411، قم، دارالفکر، مختصرالمعانی؛تفتازانی، سعدالدین
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، مصر، دعائم الاسلام؛ضی نعمان بن محمد بن منصور بن احمد حیونتمیمی مغربی، قا
تا.، بیدارالمعارف

 ـ، قـم، مـؤ  ةعيلشوسایل ا؛حرّ عاملی، محمدبن الحسن آل البیـت لاحیـاء التـراث،    ةسس
.ق1414

، دار احیـاء التـراث   ةمفی شرح قواعد العلاةممفتاح الکرا؛حسینی عاملی، محمد جواد
تا.، بیالعربی
، قم، مؤسسه نشر اسـلامی،  السرائر؛، ابوجعفر محمد بن منصوربن احمدبن ادریسحلی

.ق1410
ق.1413، ميةالاسلالثقافة، قم، مرکز نشر ارجال الحدیثمعجم ؛خویی، ابوالقاسم

 ـ، بیروت، دارالمعرالمبسوط؛سرخسی، محمدبن احمد ابی سهل  ـللطبـا ،ةف و النشـر،  ةع
.ق1406

 ـ، بیروت، دارالفکر للطباالامُ؛ادریسشافعی، ابوعبداالله محمدبن و النشـر و التوزیـع،   ةع
.ق1403

.ق1377، بیروت، دار احیاء التراث العربی، مغنی المحتاج؛شربینی، محمدبن احمد
.م1973، بیروت، دارالجیل، نیل الاوطار؛شوکانی، محمدبن علی بن محمد

، قـم،  الی تنقیح شرایع الاسـلام مسالک الافهام؛شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی
.ق1418، ةيمالمعارف الاسلاةسسمؤ

( کتاب قصاص)، تهـران، مؤسسـه   ةليسفقه الثقلین فی شرح تحریر الو؛صانعی، یوسف
.ش1382تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 
.ق1390، ةيم، تهران، دارالکتب الاسلاالاستبصار؛طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن

.ق1365، ةيم، تهران، دارالکتب الاسلاالتهذیبــــــــــ ؛ ـــــــــ
.ق1420، قم، مؤسسه نشر اسلامی، الخلافـــــــــــــــــــ ؛
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.ق1415، قم، مؤسسه نشر اسلامی، رجال الطوسیـــــــــــــــــــ ؛
 ـ، تهران، االمبسوطـــــــــــــــــــ ؛  ـالمرتضـو ةلمکتب  ـرلاحیـاء الآثـار الجعف ـ  ةي ، ةي

.ق1393
تا.، بی، قم، انتشارات قدس محمديةيالنهاـــــــــــــــــــ ؛

، ارشاد الاذهان الی احکام الایمـان ؛حلی، ابو منصور حسن بن یوسف بن مطهرةمعلا
.ق1410قم، مؤسسه نشر اسلامی، 

ق.1422، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ةيعتحریر الاحکام الشرـــــــــــــــــــ ؛
، قـم، مؤسسـه نشـر اسـلامی،     الاقوالفةالاقوال فی معرصةخلاـــــــــــــــــ ؛ــ

.ق1417
آیـت االله  ةمکتب، قم، کشف اللثام؛فاضل هندي، بهاء الدین محمد بن الحسن الاصفهانی

.ق1405مرعشی، 
ایضـاح الفوائـد فـی    ؛فخرالمحققین، ابوطالب محمدبن الحسن یوسف بن مطهر حلی

.ق1389، قم، مؤسسه اسماعیلیان، لقواعدشرح اشکالات ا
،؟؟؟قانون مجازات اسلامی
.ق1367، ةيم، تهران، دارالکتب الاسلاکافی؛کلینی، محمدبن یعقوب

(جرایم علیه اشـخاص)، تهـران، نشـر جهـاد     حقوق جزاي اختصاصی؛گلدوزیان، ایرج
.ش1372دانشگاهی، 

.ق1403تهران، انتشارات استقلال، ، شرایع الاسلام؛محقّق حلّی، ابوالقاسم نجم الدین
.الداوريمکتبة، قم، رجال النجاشی؛نجاشی، ابوالعباس احمدبن علی بن العباس

.ق1404، بیروت، دار احیاء التراث العربی، جواهرالکلام؛نجفی، محمد حسن
 ـ، بیـروت، مـؤ  مستدرك الوسـائل ؛نوري، میرزا حسین تبریـزي  آل البیـت لاحیـاء   ةسس

.ق1408التراث، 
.تاو النشر و التوزیع، بیةعبیروت، دارالفکر للطبا، المجموع؛نَووي، محیی الدین نووي
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